
 عباس سماکار
های خيابانبرای بچه  

 

  توزبان سرخ
 

 
اشیبها را زده احتمالاَ بايد همين حرف  

پيچدهايت میطور باد در گوشکه اين  
تابیبیو شکنجه ور آباطوم و گاز اشکاز درد و سوزِ و   

 
 بايد همين باشد

لیو اِ  
هاها و ترانهتوانستی از پيچکهم میتو  

 برای پسری که دوست داری
گل بسازیدسته  

 
 

زار تنت علف  
 پر از بوی اسب سرکشی ست 

 که به تاخت 
هنگامشب ورشيد خدر پرتو  

شوداز تو دور می  
 

 و ماه
ماه     
ایشتهه هميشه دوستش داکی که ماه  
دنزمیند لبخ  
درتمثل ماو   

دنکمینگاهت                    
 

# 
                          تمام ماجرا همين است
                             

             تزبان سرخ
   استدادهپرچم سبزت را بر باد 

  آش و لاش استو تنت
 

ک اين  
جانت سرکش اسب  
ماهدر پرتو که   

به تاخت                      
شوداز تو دور می                     

 

* * * 


